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 چكيده

آوردن دسـت بـهيدارد. عامل برايديتقليسمياز نظر رنه ژرار، آرزو در انسان، مكان
عامـليهـا . با گسترش مهـارت كنديمدياز آن تقل،ستهيموضوع آرزو، به الگو نگر

مـليرقابـت تبـديبه نوعيديارتباط تقل و بـه خشـونت منجـر ي. آرزوشـوديشـده
ــتقل ــيدي ــط ب ــه رواب ــردنيمنحصــر ب ن ســتينيف ــه ــو در جامع ــازي يباعــث رفتاره

م يقربـانكي ـجامعـه بـر سـريدي ـتقلياز آرزوي. خشونت ناش ـشوديپرخاشگرانه
م شوديمهيتخل ا رسـديو جامعه به آرامش و فرهنـگ بشـر ني ـ. از نظـر ژرار جامعـه

م و اسـناديبـدويمـذهبيهـانيـيآر،يدر اساطيديتقلي. آرزورديگيگونه شكل
قايسركوبگر ويابيردبلمعاصر مياست. كتـاب مقـدس منبـع كشـف كنديادعا
ر و ااهعلت رايبحران است. كتاب مقدس با مستندسازنيحل خشونت مقـدس آن
وييرهاي. براكنديميشكن ساخت دريديتقليآرزو رانگرياز چرخه و خشـونت،
ــمثلــث تقل باد،ي ــخــدا ــادي ــدين ســميمدرن انســان باشــد. پســتيواســطه آرزوه  ازمن
ازهي ـاسـت. نظريقـيو تلفياست كه اقتدارناطلب، انتقـاديعشقيشناس معرفت ژرار

مس بودن،هينظر ابرنظر غيريناپذ ابطالت،يحيتعهد مدافعانه به قابـل نقـد اسـت.رهيـو
 را دارد.سميمدرن مشكلات پستيحل بعضييتواناهينظرنيا حالنيباا

.سميمدرن خشونت، كتاب مقدس، پست،يديتقليرنه ژرار، آرزو:واژگان كليدي

.اصفهاندانشگاهو كلام اسلامي گروه فلسفة استاديار*
ف **  لسفه تطبيقي دانشگاه علامه طباطبايي.دانشجوي دكتري
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 . طرح مسئله1

ــن ــدعيمعاصــر پژوهــان دي ــد م ــه مدرنيســم درهــم ان ــور محرك و موت شكســته اســت

و تبعـاتي بـراي اين امر.جايگزين آن شده است مدرنيسم پست دارد پژوهـي ديـن آثـار

)Oden, 1995, p.35بر،). مدرنيسم و علمي بود كه  هـاي مـذهبي جنگمدعي عقلانيت

و (Stout, 1988/ Toulman, 1990) اروپا غلبه كند هفدهمقرن . ايـن عقلانيـت، عينـي

؛دينـي اسـت هـاي تعارضبهترين ميانجي برايشدميو تصورشدميانگاشته طرف بي

و هـم سـازنده قـدرت منتقدان مدرنيسم نشان دادند عقلانيت هم محصول ولي قـدرت

جهاني نيز نشان هاي جنگنيست. يافتني دستو عينيت محض (Foucault, 1980)است

وســطايي بــه دنبــال داشــت. قــرون رنيســم خشــونتي شــديدتر از خشــونتدادنــد مد

و حضور فروريختندوران مدرنيسم پست و علم  هـاي روايـت دو فراروايت مسلط عقل

چـون عـدم هـايي چـالش بـا مدرنيسـم پست در دوران حاضرخرد در عرض هم است.

و  و در جهان خشونتعدم رفع مشكل عينيت  كنندميشتلا پردازان نظريهمواجه است

و در زمينه . يكـي گوينـد پاسخ مدرنيسم پستبتوانند به مشكلات شناسي معرفتالهيات

 متفكر فرانسوي است.،ژرار پردازان، نظريهاين تأثيرگذارتريناز

و فيلسـوف علـوم اجتمـاعي مورخـ)Rene Girard()1923( ژرار رنه ، منتقد ادبي

بهـ فرانسوي وي ختيشنا سنت فلسفه انسانآمريكايي است كه آثارش يكي تعلق دارد.

و معتقد راسخ كاتوليك رومـي اسـت. پردازان نظريهترين از مهم در ژرارقرن بيستم كـه

و در  و مطالعــه همانجــافرانســه بــه دنيــا آمــد در وســطا قــرون رشــد كــرد، فلســفه را

دراو. به پايان بردآن كشور هاي دانشگاه ي دانشگاه اينديانا درجه دكتراي رشته تاريخ را

تـأليف هـا سالاما؛تاريخ است در زمينهدريافت كرد. مطالعات رسمي وي بيشتر آمريكا

 هـاي فعاليـت ازجملـه،و مطالعات ديني نيز شناسي باستاننقد ادبي، در زمينهو تدريس 

تا 1960اوست. وي نخستين كتاب خود را در دهه و  كنون حـدود سـي كتـاب نگاشت

امنتشر كرد و انتقـادي از تحليلي ساخت ژرارست.ه و مبـاني فرهنـگ هـا ريشـه شكنانه

او هاي تحليلبشري را با دفاع سنتي از مسيحيت تلفيق كرد.  هـاي العمـل عكسفرهنگي
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و پيـروان ديگـر اديـان در پـي داشـت. متفاوتي از سـوي منتقـدان سـكولار، مسـيحيان

را هاي زمينه ژرار هاي انديشه  اي است؛ رشته مياناي نظريهو گيرد دربرميعلمي متعددي

و هايشهنظريرو ازاين  گونـاگون هـاي رشتهكنندگان بسيار فراواني را از اظهارنظرپيروان

و مقـالات دربـاره به خود جذب نموده است. علمي و انتشـار كتـب توجه به آراي وي

ــه ــته انديش ــاي وي در رش ــردم ه ــي، م ــد ادب ــاي نق ــات، روان ه ــي، الهي ــي، شناس شناس

و فلسفه بـه شناسي، جامعه اسطوره طـور چشـمگيري شناسي، اقتصاد، مطالعات فرهنگي

 رو به رشد است.

و تأثير فراوان در در علوم انسـاني در جهـان، نظريـه ژرارباوجود شهرت هـاي وي

و ايران ناشناخته مانده است. در اين نوشتار مهم ترين آراي او، تـا آنجـا كـه بـه فلسـفه

م ميالهيات و نقد  شود. رتبط است بيان، بررسي

و خشونت.2  آرزوي تقليدي

و ژرار » آرزوي تقليـدي«نظريـه وي، نظريـه ترين بنياديسه نظريه عمده دارد. نخستين

 اسـتندال،)Cervantes( سرونتس نويسندگاني چون مشهور هاي رمان ژراراست. به نظر

)Stendhal(،فلوبر )Flaubert(،پروسـت )Proust(،داستايوفسـكي )Dostoyevsky(و

و اموري صرفاًآرزوي بشر دهدميديگران نشان  :See)نيسـت شناختي روانبيولوژيكي

Girard, 1965 & 1978) .و امور جنسـيي غريزيممكن است اميالها انسان  مانند غذا

نـد. افـرادرنداآنهـا تمايل خاص پيش از تجربـه در موضوعات خاصي اما داشته باشند؛

دا،بشر همانند حيوانات خونگرم مي همين انساناما رند؛ميل غريزي به سرپناه تواننـد ها

داشته باشـند. ايـن تفـاوت شادمانه در يك قصر يا يك كلبه محقرزندگي شادمانه يا غير

، موضوعاتي آرزو آرزوست. در تاريخ اجتماعيها نشانگر امري پيچيده به نام در زندگي

 آن را بـا مفهـوم يونـان باسـتان ژراركـه شـوندميدي آموخته خاص طي فرايندي تقلي

»µίµησις «به معناي »mimesis«كنـد مـي تقليـد نامگـذارييا(Girard, 1987a, pp.16-

 جانبـه سـه آرزو در ارتبـاطي ديگـر به عبارت . آرزوي تقليدي آرزويي مثلثي است.(18

. رودميپيش)Object(و يك موضوع)Model(، يك الگو)Subject( شامل يك عامل
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بايد به الگويي بنگرد.،عامل براي آموختن اينكه چه موضوعات خاصي بايد آرزو شوند

و عامل بـه تقليـد كندميحقيقي يا مجازي براي كسب موضوع فعاليت به صورت الگو

.كندمياز حركات الگو تمايل پيدا

را دو نـوع واسـطه ژراردارد. به نـام الگـو نيـازاي واسطهبه،بنابراين آرزوي عامل

برآنهاو كندميتعريف  و الگو متمايز» فاصله«حسب را : وسـاطت نمايـد مـي بين عامل

وسـاطت.)Internal meditation(و وساطت درونـي)External meditation( بيروني

و الگـو دهدميبيروني زماني رخ   هـاي حـوزه برخـورد بـين مـانع كه اين فاصله عامـل

و الگـو. در وساطت دروني استآن اييتوان آنو توانـايي فاصله عامـل  قـدر هـاي آنـان

. (Girard, 1965, p.9)فوذ عميقي در يكديگر داشـته باشـندن توانندميكه يابدميكاهش

را توانميبراي تجسم بهتر اين دو نوع وساطت بـه شـكل يـك مثلـث آرزوي تقليدي

در)؛ براي مثال See: Hammerton-Kelly, 1994/ Girard, 1965, p.2( نشان داد الگـو

و موضوع در قاعده آن قرار دارنـد. انـدازه زاويـه ايـن مثلـث  و عامل د توانـ مـي رأس،

و رابطـه متفاوت باشد. هر و الگـو بيشـتر اسـت چه زاويه بيشتر باشد، فاصله بين عامل

و الگو تقلي و تنش اسـت عامل و عاري از رقابت  ,Hammerton-Kelly, 1994(د صرف

p.3.( از توانـايي تـر پـايين بسـيار،توانايي عامل بـراي كسـب موضـوع ديگر عبارت به

كه امكان يك رقابت واقعي وجود نـدارد. در ايـن حالـت واسـطهاي، به گونهالگوست

 بيروني است.

به هر  بـهو ارتبـاط شودميتر كوچكالگو نزديك شود، زاويه هاي مهارتچه عامل

ميتتقليدييرقابت ،. در موارد بسيار افراطي، رأس ايـن مثلـث تمثيلـي)Ibid(شود بديل

و الگو كندميتلاقي باقاعده همسـاني بـراي ارضـاي هـاي توانـايي . در اين حالت عامل

دسـتيابي بـه موضـوع بسـته اسـت. ايـن بـراي را عامل آرزوي خود دارند، اما الگو راه 

 :See(و حـد نهـايي وسـاطت اسـت كندميموقعيت بيشترين خشونت رقابتي را ايجاد 

Watson, 1998.( 

؛هميشه حركت از وساطت بيروني به وسـاطت درونـي وجـود دارد در فرايند آرزو،

از نگردمي، به پدر خود آموزدميبراي نمونه، وقتي يك پسر نوجوان ابتدا رانندگي را و

انسـاني وسـاطت در روابط ازآنجاكه ولي كند؛ميپيروي اتومبيلاو در چگونگي كنترل
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، سرانجام عامل بر سر موضوع با الگـو بـه رودميبيروني به سمت وساطت دروني پيش

و تعـارض آغـاز شـود مـي عامل بـيش از الگـو هاي توانايي. در جايي پردازدميرقابت

و پسر بر سر هر موضوع مربوط بـه راننـدگي مشـاجره شود مي . اكنون ممكن است پدر

) و يونگ، چنين See: Watson, 2004كنند و رهرو، براي مثال فرويد ). ارتباط بين رهبر

واسـطهرا دموكراسي در غرب توانمي حتي در سطح سياسي*دهد.ميگذاري را نشان 

كه دروني شـده سالاري اشرافجايگزين واسطه بيروني ساختارهاي اجتماعي اي دانست

)  ).See: Watson, 1998است

و ويرانگـري حركت از وساطت بيروني به درون ي فرايندي است كـه تـوان تخريـب

و الگو به يك نقطه نزديك بسياري بـه يـك موضـوع كنندميو تلاش شدهدارد. عامل

و  دست يابند. هر يك تمايل دارد آرزوي ديگري را نقـش بـر آب كنـد. حسـد، نفـرت

ميتعارض   ). See: Girard, 1991(شودميو الگو به رقيب تبديل يابد در رابطه افزايش

رسـد. يابد با كسب يك موضوع خاص به رضايت دروني نمي عامل با گذر زمان درمي

و آرزوي خـود مـي  و نيـاز و با الگوشدنش از ضـعف گريـزد. اكنون عامل خود الگوست

را ژراردرواقع عامل به دنبال دستيابي به كمال وجودي است كـه  » آرزوي متـافيزيكي«آن

كم مي و و رؤيـايي اسـت. ال مطلق وجـودي، آرزويـي دسـت نامد؛ اما خودكفايي نيـافتني

آوردن موضوع تواناسـت، در ديگـر موضـوعات كهتـري دست درست است كه الگو در به

و باز به دام آرزو گرفتار مي و خودكفـايي شود. شخص الگو هرگز نمي دارد توانـد تفـوق

و نمـي  وه وقتـي عامـل بـه عـلا توانـد باشـد. بـه كامل را به دست آورد. الگو خدا نيست

مي توانايي و شود، گـاهي از الگـو هـم فراتـر مـي هاي الگو در كسب موضوع نزديك رود

و سـپس بـه خود، الگويي براي الگو مي شود. اگر اين تعارض حل نشود، الگو بـه رقيـب

اي بـراي خشـونت اسـت. اگـر پس زمينـه شود. موضوع مورد آرزو، از اين مانع تبديل مي

و محدودي و الگو بر سر موضوع ممكن است بـه مـرگ كنترل تي نباشد، برخوردهاي عامل

 ).Girard, 1965, p.290(»معناي غايي آرزو مرگ است« ژرارمنجر شود. به قول 

و* ر.ك:و تبيين يونگو فرويدخصومت بين براي آگاهي از همكاري، جدايي و هاي متعدد در اين زمينه ايـزدي
.1384قراملكي، 
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و قرباني.3  خشونت

علـوم اجتمـاعي هـاي در زمينـه نظريـه آرزوي تقليـدي كـاربرد،ژراربخش دوم نظريه

و ). مسلماً تأثيSee: Girard, 1977(است رات آرزو منحصر به روابط بين دو فرد نيسـت

انگيزد. در صورت نبود در جامعه نيز افراد را به تلاش براي كسب موضوعي واحد برمي

و بعد به رفتارهاي پرخاشگرانهو محدوديت، كنترل كسب موضوع به تصاحب موضوع

. كننـد مـي دا هسـتند كـه بـا الگوهـا تعـارض پيـ هايي عامل. افراد جامعه شودميتبديل 

و فراگير وميو گروه را با بحران مواجه شودميخشونت در گروه ايجاد در نتيجـة كند

مياجتماعي گير در جامعه، انسجام همهجنگي   ).See: Palaver, 1995( رود از بين

هـاي مانـد؟ بررسـي زندگي اجتماعي چگونه از خطر آرزوي تقليدي در امـان مـي

و ديگر انـواع حيوانـات، پرخاشـگري دهد ميان گرگ رفتارشناختي طبيعي نشان مي ها

و سلطه زماني پايان مي پذيري خويش را بـه حيـوان يابد كه حيوان بازنده تسليم شود

غر برنده نشان دهد. اين ميگونه جنگ به صورت تكامـل ژراريابد. از نظر يزي پايان

ها پرخاشگري بـه شـكل ها ايجاد كرده است. در انسان روش بسيار متفاوتي در انسان

يابد تا زماني كه در حمله گروه به فردي خاص تخليـه شـود. ايـن تقليدي افزايش مي

ن ايـنشد كند. درواقع قرباني قرباني به عنوان سپر بلاي ناسازگاري اجتماعي عمل مي

كنـد. بحـران بـا بار افراد جامعه دچار پرخاشـگري را ارضـا مـي فرد، آرزوي خشونت

مي قرباني پايان مي كند گيرد، ولي مكانيسم آرزوي تقليدي همچنان نقش خود را بازي

و بحـران ديگـر پـيش مـيو جامعه را به بـرد. زنـدگي تدريج به سمت آرزوي ديگـر

و آرامـش اسـت پاياني از آرامـش، اجتماعي چرخه بي  :See( آرزو، كشـمكش، قتـل

Watson, 1998.( 

،. بـا نخسـتين قتـل يابـدميو گسترش گرفتهفرهنگ بشر از طريق اين فرايند شكل

شـبيه ژرار. بازگشت آرامش در نظريه شودميتوجه همه به يك موضوع مشترك جلب

 بخشمشآرابه نظمي،جادويي بار به صورت خشونتچون اختلاف؛نوعي معجزه است

و ناگهاني صلح نشانشودميتبديل دهـد قربـاني كسـي بـوده كـه مـي . برقراري دوباره

يكرو ازاين؛آشوب گذشته را ايجاد كرده است » خـدا«ي بايد يك ابرمرد باشد. بنابراين

آنشودمينخستين نماد جامعه متحد،مقتول» اهريمنِ«يا اجتماعي بـر هاي نوآوريگاه.
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و اخـتلال گيردميمبناي قرباني نخستين شكل و نتيجه عملـي آن پيشـگيري از بحـران

)  ).Girard, 1991, p.221/ See: Bandera, 1994بعدي است
در ژرار قديمي هاي اسطورهمعتقد است شواهد بيشتري براي وجود مكانيسم قرباني

 كنـدميفه غرب اظهار در روايت اخير خود از فلس)Gaarder( گاردراست. رديابي قابل

و معناداردين، نخستين تلاش بشر براي از طريـق،ديني هاي توضيحكردن زندگي است

و،. اسطورهگرديدمياساطير از نسلي به نسل ديگر منتقل  داستاني درباره خدايان اسـت

(اي به گونه اينكه حيات چرا  ).Gaarder, 1994, p.22است كه هست

رانـي ميـان ابرهـا ارابـه ) Thor( ثـور اي اروپاي شـمالي،ه براي نمونه، در اسطوره

و با تكان مي مي كرد و بـه عنـوان ثوركرد. دادن يك گرز، رعد ايجاد نشانه باران بـود

يك)Thrym( ثريمشد. خداي حاصلخيزي پرستيده مي را، سلطان ديوها، بار گرز ثـور

را،با او ازدواج كنـد، الهه حاصلخيزي)Freyja( فريياقول داد اگر ثريمدزديد.  گـرز

و بـه شـكل ثورالسكوت برگرداند. اين حق را خشمگين كرد. او ترفندي به كـار بـرد

و خود را به عنوان نوعروس نشان داد. ثريم هم گرز را در دامان  فرييا تغيير شكل داد

و گرز را براي كشتن عروس گذاشت. ثور قهقهه و ديگر ديوها به كار ثريماي سر داد

 ,Gaarder»(كنـد بار ديگر بر قواي اهريمني غلبه مـي« ثور،»پايان خوش«د. در اين بر

1994, p.25.( 

قرآنها پنج عنصر دارند كه ريشهها اسطوره ژراراز نظر بـاني را نشـان در قتل واقعي

( مي ؛است»و آشفتگي اختلال«). عنصر اساسي وجود نوعي Girard, 1996, p.119دهد

و درآميختگي،يك عروس به صورت دادن ثور براي مثال تغييرشكل نوعي اختلال است

و مرد را نشان  ازتر مهم. دهدميزن آنكه كشتن تمـام ديوهـا نشـانگر بحرانـي گسـترده

وقتــي«اســت. نظــر گــاردر اينجــا بيشــترين اهميــت را دارد: آميــز خشــونتاختلالــي 

. شايد دلـيلش ايـن بـود كـه بارد نميمردم كوشيدند بفهمند چرا باران،شد سالي خشك

 دهــد مــيتوضــيح ژرار). Gaarder, 1994, p.25(»انــد؟ دزديــدهديوهــا گــرز ثــور را 

كاهش محصول است كه به گسـترش،باران نبودنوعي اختلال است. نتيجه سالي خشك

.انجامدميخطرناك آرزوي تقليدي بر سر غذا 

را ثـور گـرز ثريماست.» شدن شخصي خاص به گناه محكوم«ها سطورهاعنصر دوم
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.»شـود مـي شدن تسـهيلم خاص قربانيغالباً با علايشناسايي قرباني«دزديد. سوم اينكه

را هاي ويژگي اي، اسطورهقربانيان ممكـن آنهـا.انگيـزد برميخاصي دارند كه تنفر مردم

يـك غـول ثـريم طبقه بسيار پايين يا بالا باشند.، يا افراد خانمانبياست غريبه، معلول، 

» رود مـي يا بـه نحـوي از بـين شودمي، اخراج رسدميمتهم به قتل«است. چهارم اينكه 

و عنصر پنجم، ثريم،ثور ، رسـد مـي خشونت عليه قرباني بـه اوج« ازاينكهپسرا كشت.

پايـاني« ثـور ). Girard, 1996, p.199(»شـودمي. نظم دوباره برقرار گردد بازميآرامش

و شـر را مجـدداً متمـايز كـرد. البتـه پـنج عنصـر ثريمچون مرگ؛ايجاد كرد» شاد خير

 تـوان مـي معتقد است با تحليـل دقيـق ژراراما؛واضح نيستند قدر اينهميشهها اسطوره

 شـودميجو بيان از قتل واقعي دانست كه از زبان قاتل تبرئه حكايتيراها اسطورهبيشتر

)Girard, 1987a, pp.105-108/ Girard, 1996.( 

را ژرار و فرهنـگ بشـري مدعي است مكانيسم آرزوي تقليدي، ريشه اديان بدوي

هـاي نخسـتين بـه صـورت ). از نظر وي انسانSee: Girard, 1977( كند نيز تبيين مي

مي دوره نـد؛ افتاد اي با رقابت در وساطتي دروني، در يك جنگ، همه عليه همه به دام

هـاي دهد ناكامي مكانيسمي كه تكامل به بشر آموخت. قتل سپر بلا، به گروه اجازه مي

و صـلح را مجـدداً برقـرار نماينـد. اتحـاد گـروه قـاتلان  خشونت خود را تخليه كنند

هاي بشر بدوي را به نخستين جوامع بشري بدل كـرد. فرايندي بحراني است كه گروه

ش ميصدايي كه بر بالاي بدن مقتول و نيده شد، نخستين كلمه زندگي اجتماعي گرديد

يك بر امري دلالت مي را» خدا«كرد كه بايد به منزله تلقي شود. قتل سپر بلا، آشـوب

به نظم اجتماعي تبديل كرد. براي ذهن بـدوي، قربـاني بايـد علـت ايجـادي آشـوب 

توانـد يب مـي نخستين باشد؛ زيرا قتل وي به اين آشوب پايان داد. تنها يك خداي مه

و  چنين قدرتي داشته باشد. به اين ترتيب قربـاني در ذهـن انسـان نخسـتين، مقـدس

گرفته، حادثه نخستين را به صورت آييني بازسازي شود. جوامع تازه شكل خداگونه مي

 هاي بعدي حفظ كند. كند تا خود را از شر خشونت مي

ب اين فرايند در توصيف مردم  دوي مشخص اسـت؛ بـراي شناسان از جزييات اديان

و آيين مثال تحريم هاي عملي دارند ها استفاده اند. تحريم ها در چنين ادياني محوري ها

ميو از گرفتارشدن افراد جامعه به دام تقليد خشونت (ژرار، بار پيشگيري ، 1977كنند
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و نظام خويشاوندي برون219ص هـاي بـارزي همسري، نمونه ). تابوهاي زنا با محارم

هاي بـدوي هسـتند كـه از گسـترش آرزوي تقليـدي بـه سـمت خـونريزي تحريم از

 كنند. جلوگيري مي

را تخليـه بار خشونتاز سوي ديگر مناسك از طريق بازسازي قتل نخستين، آرزوي

از اسـت، آرزويي مهار نشده كه نماد. معمولاً نوعي كارناوال كند مي آيـين قربـاني قبـل

و اختلال نخستين را بازآفريني شودميانجام  پس،يا اينكه قرباني كندميو بحران آييني

و  ي تلاشدرواقع اين. شودميانجامها ممنوعيتدر رعايت سختگيرياز رياضتي شديد

آنها ).Girard, 1977, p.121(بار ديگر طعمه خشونت نشوديكجامعه است براي اينكه

كه هاي قرباني ريزي طرحبا  و كمتر خطر آشوب داشته باشـند شده كنترل انساني تر باشند

از،ي معلول، اسير جنگي يـا حيـوان جـايگزين خانمانبي، دفاعبيمانند كودكي  خـود را

قـال انت،. فايده آيين قربانيدهندميگرفتاري در خشونت ناشي از آرزوي تقليدي نجات 

 ).Ibid, p.92(خشونت به خارج از اجتماع است

ا ژرار يابـد. مـردم كردن به صورت ناهشيار تحقـق مـي ست آثار مفيد قربانيمعتقد

گيرند با قتل يك قرباني ناكامي خـود را تخليـه كننـد، بلكـه ايـن آگاهانه تصميم نمي

 همــراه اســت)Delusion(و پنــدار)Méconnaissance( فهمــي اتفــاق بــا يــك كــج

)Williams, 1996, p.70كه فهمي انسان ). كج را«پندارندميها اين است خدا قربـاني

را ). او نتيجه ميGirard, 1977, p.7(»كند مطالبه مي گيرد اگر افـراد بشـر ايـن رونـد

و گرفته از درون خود ندانند، بلكه آن را ضرورتي از بيرون تحميل چيزي نشئت شـده

ترين تخطي از آن عذاب وحشتناكي بـه دنبـال دارد، فرمان الهي تلقي كنند كه كوچك

اين ژرار). از نظر Ibid, p.14توانند به شكل مؤثرتري خشونت خود را تخليه كنند( مي

 Girard( هاي هر فرهنگي را ايجاد كرده است فرايند مكانيسم ناهشياري است كه بنيان

from Williams, 1996, p.266.( 

اسـناد«بـه،در پاسخ بـه كسـاني كـه بـه چـارچوب توصـيفي او شـك دارنـد ژرار

مـدارك شـامل سلسله«). اين Girard, 1986, pp.12-23(كندمياخير اشاره»سركوبگري

بازپرسـي هـاي گزارش، بار خشونت هاي كشي نسلو مدرن، وسطايي قرون كشي يهودي

و محاكمه  ازها ساحرهاسپانيايي  مـثلاً مـدرن، هـاي كشـي نسـلو نيز اسناد شفاهي اوليه
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(كشتار سياهان در آمريكاي شمالي است «Girard, 1978, pp.190-191 همه اين اسناد .(

امـا مـا ايـن متـون را همچـون دهنـد؛ مـي كردن را نشـان همان پنج عنصر اصلي قرباني

. براي ما روشن است اين متون خشونتي خوانيم نميو خيالي بدوي ضرربي هاي داستان

 هـاي اسطورهن را نيز نبايد همچوها اسطوره. به همين ترتيب دهدمينكوهيده را نمايش 

و رها كرد. و خشـونتو اسناد سـركوبگري هـر دو خـونريزيها اسطورهصرف خواند

.دهندميواقعي را نشان

» پادشـاهي دوزخ«دوران تقريباً،قرن بيستم كنندمياسناد سركوبگري به ما يادآوري

و قرباني و مـا خواننـدگان ايـن بوده است. در زمانه ما خشونت  كردن عادي شده اسـت

رخها خانهاخبار رو به گسترش هستيم كه حتي در . بدگويي دهندميو جوامع خودمان

در هـاي غيبتو  كـردن اسـت. حتـي شـكلي امـروزين از قربـاني هـا خـانواده گروهـي

اتهامي بگردد كه اكثريتي را بر سر يـك محور حركاتد حول توانميسياسي هاي رقابت

را  در جهـت منـافع خـود كنتـرل كـرد. تـوان مـي قرباني متحد نمايد. پس ايـن فراينـد

شـود،مي به كار برده آنچه ماهرانه ولي؛ماهرانه آن را به كار برند توانندميسياستمداران 

 ).Girard from Williams, 1996, P.266(بايد مورد اعتقاد ما باشد

خون بشر را ريخته است.،بدوي قبلي هاي دوراندر قرن حاضر سپربلاشدن بيش از

و غيره اتفاق افتـاده در جاهاييموارد اخير  مثل ايرلند شمالي، خاورميانه، بوسني، رواندا

و داننـد مـي بـردن همـه قربانيـان را ازميـان» نهـاييحل راه«هنوز كنندگان است. قرباني

. دانندميكنندگان بردن همه قرباني را ازميان» حل نهاييهرا«،با همان قطعيتهم ان قرباني

.يابدميگسترش روزافزوني به صورت خشونتبه اين ترتيب

 كه روش فهـم دهدميرخ تكرارشونده هايي چرخهدر*،بشري صرفاًبنابراين تاريخ

)Intelligibility(اسآنها يك روش فهم مرگبار زاييده خشونتت.از قتل قدرت گرفته

 هـاي بنيـان زنـدگي اجتمـاعي اسـت، فاقـد است. اين روش فهم كه مبناي همه اشـكال 

مفهومي است كه بتواند بيرون از حيطه خويش قرار بگيـرد، خـود را از بيـرون مشـاهده

و بتواند درباره فرايندهاي خود قضاوت كند. زبـان بشـري دربـاره كلمـه نخسـتين  كند
 

.ـ است مسيحيان اعتقادـ بنابر خدا ورود از قبل بشر تاريخ منظور*
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و همــه واژگــان بعــدي داراي ريــزي مــي گرفتــه اســت كــه قتــل را طــرح شــكل كنــد

ويتبارشناس  اي هستند كه در واژه نخستين ريشه دارد. در قلب هر فرهنگ صرفاً بشري

. يـك روش فهـم مرگبـار كنـد مـي عقلانيتي وجود دارد كه خونريزي را موجه،غيرالهي

و براي قتلتوانميخاص امـا ايـن؛دليل بياوردآنهاد ديگران را خردمندانه محكوم كند

ن و موضـعيد بيـرون از حيطـه خـوي توانـ مـي نظرگاه بـراي طـرف بـيش قـرار بگيـرد

 ).See: Watson, 2004( دن مكانيسم مرگبار آرزو پيدا كندكر محكوم

به اما ما در دوران پست آن تـرين مؤلفـه بـريم كـه يكـي از مهـم مـي سـر مدرنيسم هـاي

از ژرار). See: Castelli, 1991( كـردن اسـت هاي قدرت در قربـاني برداشتن از ظلم پرده كـه

و از سـوي ديگـر معتقـد اسـت مـيهارائمدرن اش را در چارچوبي پست سويي نظريه كنـد

شدن خشـونت هاي روش فكري مرگبار گرفتار است، چگونه محكوم تاريخ بشري در چرخه

مي در اين دوران را توجيه مي  دهد. كند؟ وي با نظريه سوم خويش به اين پرسش پاسخ

 شكني خشونت مقدس ساخت.4

و اش، انديشهدر سومين عنصرارژر ايـن حـل راهكتاب مقـدس را منبـع كشـف علـت

 شـده . هزاران سال است زندگي اجتماعي بشر بر مبناي خشـونت مقـدس داندميبحران 

و جوامـع در تكـرار گرفته شكل و خـونريزي پايـان بـيو در جريان است. افـراد آرزو

 مداخلـه امـري فرابشـري ممكـن نيسـتن . آگاهي كامل از ايـن حقيقـت بـدو اند افتاده

)Girard, 1987a, p.226 .(مي ژرار زيـرا مـا؛است دادهرخاي مداخلهچنين دارد اظهار

و اسـناد سـركوبگري هسـتيم اسـطوره قادر به رمزگشايي معناي پنهـاني   ,Watson( هـا

. كتـاب مقـدس متنـي گرددميمدعي است تاريخ حول محور كتاب مقدسوي).1998

 شـكنيو بطلان نهايي آن خشونت مقدس را سـاخت عدالتيبي مستندسازيبا است كه

)Deconstruction(كندمي )Girard, 1987b/ Williams, 1991 كتاب مقـدس بـه مـا .(

). Girard, 1987a, p.148( شـودميفرهنگ زاييده خشونت، به خشونت منتهي گويد مي

 چگونـه آرزوي بشـر دهدمي از همان صفحات نخست سفر پيدايش كتاب مقدس نشان

و گنـاهبي). قرباني6-3:1(سفر پيدايش، داشته باشدالگوهاي نامناسب تواند مي اسـت
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/16-4:1: سفر پيدايش، براي نمونه( كندميفرهنگ مبتني بر قتل در پايان خود را ويران

Girard, 1987a, p.149 .( 

و خشـونت، در مثلـث خودويرانگرو پايانبيبراي رهايي از چرخه آرزوي تقليدي

و نامتناهي براي همه آرزوهاي ما(سفر بيرونياي واسطه؛خدا بايد واسطه ما شود،تقليد

در3-20،2خروج، جديد آرزو بايـد شكل). تقليد خوب بايد جايگزين تقليد بد شود.

از)6-4توبـه نمود(همـان، اسـت كـردن از وساطت دروني كه مبتني بر قربـاني  همـهو

(همـان، پرهيـز الگوهاي غيرالهي كـه ممكـن اسـت رقيـب يـا مـانع شـوند  -13 كـرد

17/Williams, 1991, pp.108-113  .(بايد همه الگوهـاي ممكـن را موضـوعي درواقع

و انتقام دانستبراي عشق  و نه نفرت ).18:19(سفر لاويان،و بخشش

ر هاي شكلهمه،كتاب مقدس،درمجمو  بـرد؛مي سؤالا زير پيشين زندگي اجتماعي

«پرسدمي)Micah( ميكاه مثلاً آيـا خـدا پاسـخ*»با چه چيز به حضور خداوند بيـايم؟:

و ده هـزار نهـر هزارها«يا» سالهيك هاي گوساله«،»سوختني هاي قرباني« دهد: مي قـوچ

را به عوض روغن؟ آيا نخست زاده خود را و ثمره بدن خويش گنـاه به عوض معصيتم

به» جانم بدهم؟ از آنچـه اي مـرد« خواهـد: مـي متفـاوتي كاملاًچيز گويدمي ميكاهخدا

انصـاف غير از اينكه طلبدميو خداوند از تو چه چيز نيكوست تو را اخبار نموده است

ب و در حضـوره را و رحمت را دوست بداري خـداي خـويش بـا فروتنـي جاي آوري

از تبديل وسـاطت بيرونـي بـه وسـاطت،»فروتني«اين).8-6،6(ميكاه،»سلوك نمايي

.كندميدروني جلوگيري 

شـكني سـاخت عيسـي خدا آرزوي بشر را از طريق،از مسيحيت ژرارديدر قرائت

و جمالي«كه فرستدمي. خداوند كسي را كند مي را باشدمياو را نه صورتي و چـون او

خـوار«). اين قرباني كه مردي53،2عيا،(اش»منظري ندارد كه مشتاق او باشيم نگريم مي

در سـاختارهاي انسـاني مورد قبـول هاي كردن به همه قرباني،بود»و نزد مردمان مردود

«دهدميپيشين پايان  از: و »هـاي او مـا شـفا يـافتيم زخـم تأديب سلامتي وي بر ما آمد

*
و .معتبر ايلام نقل شده استترجمه آيات كتاب مقدس از ترجمه معروف
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و عشق بنيان داردرا ). او واژه خدا5-53،3(اشعيا، بكه بر نور تاريك هاي واژهه جاي،

بنـده«ايـن درواقـع).5-1،2(يوحنـا، نشاندميآميز بشري كه بر خون بنيان داردو قتل

؛13،35(متـي،*»از بناي عـالم تنطّـق خواهـد كـرد شده مخفيبه چيزهاي«،»درستكار

See: Girard, 1987a (راناهشيار تلاشاو در براي ديدن نمادهـاي قربـاني انسان شـدن

مي ديگران آرزوي تقليـدي چگونه از خطرهـاي كندمي). او تبيين7،3(متي، دهد نشان

هرگز نبايد به خشـونت منجـر شـود:،كسب موضوع تلاش برايبراي مثال؛كنيم پرهيز

و اگـر كسـي به سوي هر كه به رخساره راست تو سيلي زند، ديگري را نيز« او بگردان؛

و قباي تو و خواهد با تو دعوا كند كسـي هرگاهرا بگيرد، عباي خود را نيز بدو واگذار،

م  ,Wink/41-5،39(متي،»جبور سازد، دو ميل همراه او بروتو را براي يك ميل رفتن

1992, pp.175-189.( 

بي گيردمينتيجه ژرار ).26،52(متـي، شتر استخشونت تنها الگويي براي خشونت

و قطعـي و تلافـي اسـت ملكوت خدا به معناي حذف كامل  ,Girard( هرگونـه انتقـام

1987a, p.197زيرا خشونت در چارچوب پنـدارهاي؛). اين حذف بايد نامشروط باشد

را« ). فرمان خدا اين است كهibid, p.198( كندميآرزوي تقليدي عمل  دشـمنان خـود

ك و احسان امحبت نماييد و بدون او6،33(لوقا،»ميد عوض، قرض دهيدنيد  بـه تبـع ).

و احيا،اعتقاد مسيحي خويش ويبه تصليب مسيح معتقـد اسـت. از نظـر وي تصـليب

از نظـر وي ايـن ).See: Girard, 1986( كردن را ابطال كرد مسيح هر نوع قربانيياحيا

«گويدمي. عيسيشدميمكانيسم در گذشته ناهشيارانه انجام   اينهـا را بيـامرز؛!اي پـدر:

ن  گنـاه، بـي كـردن يعني قربـاني،). اما تصليب23،34(لوقا،»كنندميچه دانندميزيرا كه

 ,Hammerton-kelly/39-15،33،(مـرقس كنـد مـي فرايند آرزوي تقليدي را آشـكار

1994, p.57مرگ اين قرباني نشان«:كندمي). وي تصريحiو همـه عـدالتيبيخشونت

و عدم خشونت الهي است كـه بـدين تني بر قربانيمب هاي آيين و همچنين عدالت كردن

 
*

 Things«عبـارت كنـد. منظور اين است كه عيسي امور مخفي را از زمان پيدايش جهان بـه روشـني بيـان مـي
Hidden since the Foundation of the World «نيز هست ژراروف هاي معر از كتاب مقدس نام يكي از كتاب

)Girard, 1987a(.
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و آخرين بار در تـاريخاش ارادهترتيب  ,Girard, 1991(»كـاملاً اجـرا شـد براي اولين

p.282و كه صداي شودمياين جهان زماني حاصل هاي قدرت). سپس براندازي اصول

(عيسي مسيح)بي احياشده مقتول ،24(لوقـا، كندميقاتلان را ابطال هاي دروغهمه گناه

25-27/Alison, 1993 & 1996عيسي ديدگاه جهاني قيافا .( )Caiaphas(،يعنـي ايـن

ب در راهمفيد است شخصي«اعتقاد كه  و تمامي طايفه هلاك نگردنـد قوم (يوحنـا،»ميرد

 مطـابق. بـودريناصـ عيسي زمانهدر يهودي اعظم كاهن قيافا) را سرنگون كرد.11،50

 قيافـا خانـه بـهوكـرده دستگيررا مسيح عيسي يهودا، خيانتازپس متي، انجيل نوشته

منظـور.دادند آزارو دشنامرا مسيحو بودند آمده گرد يهود سران همه آنجا در برند. مي

 اي جهاني دارد. بار سپربلاكردن است كه گستره از ديدگاه قيافا، ديدگاه خشونت ژرار

ا كمپيس توضيح ژرارالگو قراردادن خدا از ديدگاه : دهـد مـي همان است كه توماس

و دوسـتدار خـودت« اينكه بياموزي چگونه علايق خود را با مصالح من مطابقت دهـي

ص»راستين اراده من باشيبلكه پيرو،نباشي ). بنابراين خشونت آرزو بـه 132(كمپيس،

ك«متفاوتي نياز دارد:حل راه  ،ه پدر يا مادر خـويش را بـيش از مـن دوسـت دارد كسي

و هر كس كه دختر يا پسر خود را از من زياده دوسـت دارد لايـق مـن لايق من نباشد؛

آن در راه). هر عشقي كه آرزوي فداشدن10،37(متي،»نباشد و صـلح واسـطه عدالت

و كساني كه دوستدارشان هستيم را  و مانع بدل براي يكديگر نباشد، ما . كندميبه رقيب

به مرگـي كـه بـه حيـات شود،ميكه به مرگ منجراي زندگياز توانميتنها از اين راه

و هـر كـه،هر كه جان خود را دريابد«تغيير جهت داد. شودميمنجر  آن را هلاك سازد

 :See/10،39(متـي،»مـن هـلاك كـرد آن را خواهـد دريافـت جان خود را به خاطر 

Watson, 1998.( 

 عشق شناسي . معرفت5

از مدرنيسم پستد توانميتنها پيروي از مسيح ژراردر ديدگاه مسيحي و عـدالتي بـي را

حقيقـت)Meta-narrative( فراروايـت عيسـي،خشونت نجات دهـد. در عهـد جديـد

راو فراروايـت)Narratives( هـا روايتكه تمام كندميخداوند را متجسد  هـاي ديگـر
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و موجه فهم مرگبار قرباني هاي نظام دهدمي. تصليب نشان كندميتبيين كردن را استفاده

مسيح، حقيقـت بـرايي. با احيااندمقتول به كار گرفته ترين گناهبيحتي عليهو اند كرده

و آخرين بار در تاريخ از  رااي اسـطوره هـاي دروغتـا همـه گـردد بازمي مرگنخستين

و مبناي جديدي براي فهم بنيـان كردهبشريت را آزاد،حقيقتين احياابطال كند. در اي

و شودمي. روش فهم عاشقانه وارد تاريخ نهد مي غلبه وخم پرپيچو جريان طولاني، آرام

.كندميفهم مرگبار را آغاز هاي روشبر 

هرگـز نبايـد انسـان نگاه تقليـدي كندمينخست تأكيد در درجه روش فهم عاشقانه

و بايد از واسـطه بيرونـي حقيقـت پيـروي كنـد. دربـاره تبعـات دچار خطاي ديد شود

،آرزوي انحرافـي» مـزد«. چـون شـود مـي شكست در چنين كاري هشدارهايي نيز داده 

(روميان،» مرگ« از ). ديگر آنكـه روش فهـم عاشـقانه6:23است  الهـي فرانظرگـاه كـه

 دهـد مـي به ما يادو دارد برميردهپ بار خشونتاز مكانيسم روش فهم نگرد،ميحقيقت

«گويدميقربانيان نگران باشيم. روش فهم عاشقانه براي خداوند خداي خود را به همـه:

و تما و تمامي دل خود محبت نمادل «افزايدمينيز).22،37(متي،»مي نفس همسـايه:

).22،39(متي،»خود را مثل خود محبت نما

 سـازد مـي را ممكـن مدرنيسـم پسـت اين روش فهم حركـت فراسـوي ژراراز نظر

)Girard, 1987a, p.127 عشـق شناسـي معرفـت ). روش فهم عاشقانه بايد از طريق يك

و غيرتجربـي امـروزين مـي در علوم توسعه يابد تواننـد از . به ديگر سخن علوم تجربـي

: بهره گيرندمدرنيسم شناسي عشق براي رهايي از مشكلات معرفتي پست معرفت

به معناي عشق مسلماً اما تسـليمنهو است از انواع عقلانيتيك هيچتجديد حياتنه

و مبناي هر دانـش واقعـي اسـت. عهـد جديـد جهل شدن. عشق بخشي از وجود الهي

به معناي  كه اصيل عشق است. اصـلي كـه در رسـاله شناسي معرفتشامل مطالبي است

كه برادر خـود را محبـت نمايـد در نـور سـاكن است شده بيانبه وضوح يوحنا : كسي

و لغزش در وي نيست كه از برادر خود نفرت دارد، در تـاريكي سـاكن؛است اما كسي

و در تاريكي راه  ن رودمياست را رود؛ميكجا داندميو زيـرا كـه تـاريكي چشـمانش

).Girard, 1987a, p.277/11-2،10(رساله اول يوحنا، كور كرده است

از پـذيرد؛ ولـي همـه نظرگـاه را بر ديدن مـي نيچهشناسي عشق، تأكيد معرفت هـا را

 هرچنـد نيچـه» عينيـت آينـده«) نظريـه1987a( ژراربينـد. از نظـر فرانظرگاه عشق مـي 
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آن،است غيردينياي نظريه و محصـول عملـي با سنت پيشامدرن مسيحي سازگار است

پيشـرفت علـم جديـد باعثدر نظريه عينيت آينده نيچه تأييدمورد گرايي كثرتاست. 

: كندميتصريح نيچهشد. 
بايـد بـود از... چنـين اسـت، ناسـپاس نمـي پژوهـي دانـش كـار مـا همانـا ازآنجاكهاما

- دگرسـان بارهيك گونه اين آشنا... گذاري ارزشو*ها نظرگاه كردن سرسختانه باژگون

و خواست دگرسان پراز ديدن–ديدن و براي عقـل كـار كـوچكي سـازي آمـاده ورش

به،نيست، تا آنكه عقل به معنـاي» نگري عيني«اش برسد. اين»نگري عيني«روزي نه را

و پرت[» انهطرفبينگاه« به معناي در چنگ]كه حرفي است پوچ حـس داشـتن نگهكه

و دشــمني خــويش  ــتي ــيدوس ــد م و باي ــدن و آونگان ــتن ــرون در گذاش و بي ــد فهمي

وكه چندان، شان داشتن نگاه كه در طلب دانش چگونه گونـاگوني نظرگـاه آدمي بياموزد

به ميان هاي برداشت خود را بهتر بپـاييم در برابـرپس...از اين آورد. بايدميعاطفي را

كه درد خواسـت بـي نـاب بـي يك سـوژه شناسـنده آن افسانه خطرناك مفهومي ديرينه

ميبي ،»خـرد نـاب«هـاي ناهمسـازي همچـون هـاي مفهـوم از دام نهد؛ بپرهيـزيم زمان

اينها همواره از ما انتظار انديشيدن با چشمي». دانش در ذات خويش«،»روحيت مطلق«

و از  كه هرگز انديشيدني نيست؛ چشـمي كـه نگـاهش بـه هـيچ سـو نگرايـد را دارند

و تفسيرگر در آن نشاني نباشد؛ يعنـي نيروهـايي كـه از  راه آنهـا ديـدن نيروهاي كوشا

و بـي  كه اين چشمداشتي است پـوچ معنـا از چشـم. ديـدن، همواره چيزي ديدن است

و بس؛  چه بگذاريم» دانستن«يعني از نظرگاه ديدن و هر و بس. يعني از نظرگاه دانستن

چيـز بـا مـا سـخن گويـد، چشـمان بيشـتر، چشـمان هاي بيشتري در باب يـك عاطفه

و» دريافت«و ايم تر بر آن گماشته گوناگون تـر مـا بـدان كامـل» نگـري عينـي«مـا از آن

ص1380(نيچه، خواهد بود ،156-157.(

و از فرانظرگاه عشق را توصيه،عشق شناسي معرفت . كنـد مـي ديدن با چشمان بيشتر

حالت عاطفي مانند ديگر عواطف نيست. ديگر عواطف مثبـت زمـاني در يك اين عشق

و الگـو از روابـط خـويش در يـك وسـاطتك شوندميزندگي اجتماعي ظاهر  ه عامـل

وساطت دروني حركـت به سوي . زماني كه روابط وساطت بيرونيبرندميبيروني لذت

 ژرارمـورد نظـر. عشـق دهنـد مـي، عواطف مثبت جاي خود را به عواطف منفي كند مي

 به كار رفته است.» انداز چشم«در ترجمه آشوري*
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و مبناي هر علم دقيقي«بلكه،اجتماعي نيستاي عاطفه ايـن است. ديدگان» وجود الهي

: بينـد مـي جوامع بشري را بر اساس اين گفته نمادين عيسي شدن ساختهعشق چگونگي 

، همـان سـر زاويـه شـده پس معني اين نوشته چيست؟ سنگي كه معمـاران رد كردنـد«

باشد هايي نظرگاهياد به معنتوانمي ژراردر ديدگاه قول نقل ). اين20،17(لوقا،»است

و اجتمـاعي خـود را حفـظ،»هـايي سـنگ«كه از طريق طرد  كـه كـرده انسـجام عقلـي

و تحكيم هاي نظرگاه .كنندميديگر را ايجاد

در توانمياين فرايند را چنين بـا طـرد وسـطا، قـرون توضيح داد: نظرگـاهي دينـي

و آشـفتگي داخلـي گاليله و رفع اخـتلاف . آنگـاه پـردازد مـي به حفظ انسجام اجتماعي

ديگري مثـلي]و آرا[ها سنگو خود گيردميشكل گاليلهينظرگاهي مدرن بر پايه آرا

فركندميدين را طرد   مدرنيسـم پسـت. يابـدميادامه پايانبييند طردكردن در تسلسليا.

و مدرنيسم فهرسـتي تـوان مـي. كنـد مـي را طـرد آنهـاو پردازدمينيز به رقابت با دين

تهيـه كـرد:،انـد شـده خته سـا طردشـده كـه بـر اسـاس سـنگي هايي نظرگاهطولاني از 

آن طردشـده كه زن سـنگ[، فمينيسم]آن است طردشدهكه پرولتاريا سنگ[ماركسيسم 

، اشكال مختلـف]آن است طردشدهكه جنسيت سنگ[، روان تحليلگري فرويدي]است

و غيره.]آن است طردشدهكه متون ديني سنگ[بنيادگرايي

و بسط 2004( واتسنعشق چيست؟ شناسي معرفتاصلي هاي ويژگياما ) در شرح

: شمرد برميسه ويژگي مهم ژرارنظر 

اســت. هــيچ)Non-authoritarian( عشــق اقتــدارناطلب شناســي معرفــتنخســت،

ن و چه درون كليسا يا هر نهاد ديگري واي واسـطهد توانمينظرگاهي، چه بيرون قطعـي

نظ مورد علمينهايي براي موضوعات  رگاهي كـه بـراي ايـن امـر تـلاش آرزو باشد. هر

درو سرچشـمه تعارضـي ويرانگـر خواهـد شـد. اي درونـي، ظالمانـه واسـطه، كنـد مي

و قطعـي اسـت.،حقيقت،عشق شناسي معرفت در ايـن» عينيـت آينـده«واسطه بيروني

و عشق شناسي معرفت و سپس نيازمند است درك كند نيازمند ديدن ورزيدن به خداست

را ديگران  شناسي عشق، نظرگـاه در معرفت. ورزندميو به او عشق بينندميچگونه خدا

و معياري باشـد كـه همـهها نظرگاهديدن خدا بايد بر فراز همه آن هـا نظرگـاه باشد بـا

و شواهدي است كه نظرگاه آن نظـام را بـههارائارزيابي شوند. وظيفه هر نظام فهم،  ادله



ت
يس
لب

سا
ان
ست
تاب

م/
يك
و

13
95

164 

توتر نزديكخدا  ديگـران، انايي جامعه براي اظهار عشق هـر چـه بيشـتر بـه كرده است.

 خواهد بود.آن جامعه نشان پيشرفت

و بــه شــكل مناســبي)Critical( انتقــادي،عشــق شناســي معرفــتدوم آنكــه اســت

به تعبير كتاب ). See: Ricoeur, 1970( بنددميرا به كار)Suspicion( هرمنوتيك ترديد

و13،12(نامه اول قرنطيان، دهدميرخ» شكل مبهمبه آينهدر«ديدن حقيقت مقدس،  (

و ادعاي اگـر مـا بگـوييم«خـودفريبي اسـت:، براي ديدن حقيقت خطابيتوانايي كامل

را،گناهي نداريم و حقيقت در مـا نيسـت فريفتهخود ).8،1(مكاشـفه اول يوحنـا،»ايم

كـردن بـراي حفـظ آيين قربـانيازها نظرگاهبفهميم چگونه دهدميحقيقت به ما امكان

 هـاي سـنگ بـر هـا نظرگاههمه مبناي ديگر به عبارت.كنندمياستحكام خويش استفاده 

و خود را با طرد يا قربـانيها نظرگاهاستوار است. اين طردشده نمـودن ديگـران اسـتوار

كـه ممكـن اسـت شـودمي. اين طردها طبق كتاب مقدس به كوري منجر كنندميحفظ 

ل ماغزش شود. موجب كه وظيفه را گسترش دهـيم كـه بـر هايي شناسي روشاين است

در پرتـو افكنـد. مان شناختي معرفت هاي كردن ما در قرباني هاي ضعفتاريكي حاصل از 

و ها ما بايد بتوانيم نظريه شناسي اين روش و رد خويش را شناسايي كـرده هاي مورد نقد

 همدلانه آنها را بررسي مجدد كنيم.

، درسـتها نظرگاهاست. همه)Integrative( تلفيقي،عشق شناسي معرفتوم آنكهس

و آرامـش درون شناختي معرفتكردن مثل همه جوامع، از قرباني براي ايجـاد اسـتحكام

آن اند كردهنظرگاه استفاده   هـاي نظـام. پديـد آورنـدي هـاي نـوآوريو هـا كشف،تا طي

و اين مطلب آنها مشابهياها كشفممكن است همان،مختلف فهم را ايجاد كرده باشند

به هاي بينشرا ندانند. هر نظرگاهي ممكن است  داشته باشد كـه در يـك فردي منحصر

و در دسترس ديگرها بينشعشق بايد اين شناسي معرفت هم قـرارها نظامبررسي شوند

. براي شودميعشق به حقيقت بيشتر شناسي معرفتامكان نزديكي ترتيب به اين گيرند.

كه هايي شناسي روشنيل به اين هدف بايد  و آزمـوده هـاي بينشگسترش يابد ،مسـتدل

و وحدت بخشد. كردهمختلف را تلفيق هاي نظرگاه

و تلفيقـي باشـد. بـه شناسي معرفتخلاصه طور به عشق بايد اقتدارناطلب، انتقادي

بـار باشـد. يـك نظرگـاه اقتـدارطلب، خشـونت عشق نبايـد شناسي معرفتديگر سخن، 
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كه به خشونت كندميتشديد آرزوي تقليدي قدرت را در وساطت دروني مراتب سلسله

و يك نظرگـاه پردازد،ميكردن . يك نظرگاه غيرانتقادي به خشونت قربانيشودميمنجر 

ازنا هـاي رقابـت، مرزهـايي كـه كنـد مـي مرزهاي بين جوامع را تشديد غيرتلفيقي شـي

را بار خشونتوساطت   نيچـه بـا از ايـن نظـر عشـق شناسي معرفت. انگيزد برميدروني

كه رأي هم اما ديـدن بـا نگـاهي تقليـدي كـه بـر عيسـي؛درباره ديدن است كاملاًاست

و در  يك ترين صريحمتمركز است. به ديگر سخن عشق بـا شناسي معرفتتعابير مسيح،

و ذهـنبه«،»نزديكي به حقيقت«جستجوي  و روح خداوند خداي خود با تمـام قلـب

همسايه خود را چـون خـود دوسـت«،»كليساي فهم«و با ساختن» ورزدميخود عشق 

 ).See: Watson, 2004(»دارد مي

و نقد . بررسي6

و» قربــاني«،»آرزوي تقليــدي«از ســه نظريــه ژرار،كــه شــرح داديــم طــور همــان

. در ايـن بخـش بـه رسـد مـي»عشق شناسي معرفت«به» شكني خشونت مقدس ساخت«

:پردازيمميها همچنين نقد اين نظريهوو تحليل بررسي

 بررسي آرزوي تقليدي.1-6

 دربـاره مهمـي كشـف نظريـه اين. است ژرار نظريه ترين زيربنايي تقليدي آرزوي نظريه

 ديـده انسـاني روابـطاز بسياريدر خشونتو رقابت تقليد، آرزو،. است بشري روابط

آن پـذيرشو دارد مطابقت جامعهو فرد دربارهما خود مشاهداتبا نظريه اين. شود مي

 خشـونتبه تقليدي آرزوي هميشه هرچند. است ژرار نظريه ديگر هاي بخشازتر ساده

و حيـواني طبيعـت اسـت ممكـن شـود فـراهم شـرايط اگـر،شـود نمي كشيده مرگو

.پردازد مقابل طرف خونين حذفبهو شود چيرهاو خردبر انسان خوي درنده

ــدپرواز بســيار تقليــدي آرزوي نظريــه ــه ايــن. اســت بلن ــهاز ابتــدا نظري  هــاي زمين

و كنـد مـي سرايت انساني علوم هاي زمينه همهبه بعدو آغاز شناسي مردمو شناسي روان

. شـود مـيرد نيـزاو روش درنتيجـه؛كنـد تفسـيررا انسـان ماهيت ابعاد همهدوشك مي
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 ابتدادر بلكه،نيستند آزمايش مورد موضوعات روي دقيق پژوهش نتيجهوي هاي نظريه

 تجربـي علماي تأييد مورد،تقليد دربارهاو هاي نظريه البته. اند شده بيانها رمان تحليل با

تحقيقات اخير درباره مكانيسم آرزو همبستگي چشـمگيري بـا نظريـه.گيردمي قرار نيز

مي ژرار ر. گرلزدهند؛ براي نمونه نشان آنچـه«نويسـد:مي)Scott R. Garrels( اسكات

بي ژرارآراي  و مي را استثنايي نه،كند نظير شـناختي تنها نقش تقليد روان اين است كه او

مي را كشف مي و گسترش شناسي دهد، بلكه او چنين تحقيقاتي را در ادبيات، انسان كند

ميو تاريخ انج فرهنگي و نهايتاً براي ام شواهد بيشتر از پديده تقليد بـه متـونهارائدهد

و نتـايج اخيـر تحقيقـات تجربـي ژرارهـاي بـين آراي كنـد. شـباهت ديني مراجعه مـي 

 ).See: Garrels, 2006(»العاده زياد است فوق

ب  شـده داده ديگري كـه دربـاره طبيعـت انسـاني هاي عضي نظريهاين نظريه همچون

آن داردعيبي عمده،است تك بعديتكو ديدن انسـان اسـت. گـويي در ايـن ساحتيو

واش ديدهنظريه انسان چيزي نيست جز حيواني درنده كه هر چه  بينـد دلـش يـاد كنـد

و حذف طرف مقابل  . بعـد پردازدمياگر شرايط فراهم شود براي رسيدن بدان به رقابت

و آسماني وجود انسان كه در هر لحظه و توانميآرزوي تقليدي الهي د وارد عمل شـود

در اين نظريه ديده نشـده اسـت.،قرار دهد الشعاع تحتكل مكانيسم آرزوي تقليدي را

و از آرزو و خشـونت حركت از ديدن به سمت آرزو بـار به تقليـد، رقابـت، كشـمكش

و آسماني وجود انسان وجود ي بنـابراين آرزو؛د تغييـر مسـير دهـد توانـميبعد فطري

يك،روابط انساني است در زمينهكشف بزرگي هرچندتقليدي  نظريـه، ابرنظريـه شكل

جامعي كه بتواند همه ابعاد وجود انساني در هر سطحي را تبيين كنـد، بـه خـود گرفتـه

 در بخش بعد نيز توضيحاتي خواهيم آورد. ژراردرباره اين اشكال نظريه است.

 بررسي نظريه قرباني.2-6

نظريـه آرزوي تقليـدي ازآنجاكـهي مبتني بر نظريـه آرزوي تقليـدي اسـت. نظريه قربان

و مناسبات انساني را تبيين كندتوان مي كاربرد آن در علـوم اجتمـاعي،د بخشي از روابط

و دوام جوامـع انسـاني بدهـد. گيـري شـكلد وضـوح بيشـتري بـه چگـونگي توانـ مي
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اساي رشته ميان ت كـه مبـاني گونـاگوني بـراي آن بودن اين نظريه يكي از مشخصات آن

مي فراهم مي و نقد اين بخش از نظريه، به بيان مباني آن  پردازيم. كند. قبل از بررسي

حيوانـات يافتـه تكامـل هـا انسـان نظريه قرباني اين اسـت كـه زيستي يكي از مباني

رفتارهـاي حيـواني مطالعـهو بنـابراين انـد هـاي حيـوان ها وارث خصلت . انسانهستند

تواند به شناخت جوامع انساني كمك كند. مبناي ديگر تئوري ناهشيار جمعي يونـگ مي

و نياكـان اند كه وارث تجـارب انسـان ها وارث حيوانات تنها انسان است. نه هـاي بـدوي

و جامعه خود هستند. اين نظريه كاربرد اسطوره هـاي بـدوي در تبيـين شناسـي انسـان ها

ميرفتارهاي جوامع امروزين را مم الگوهـاي سازد. بـر اسـاس نظريـه يونـگ، كهـن كن

و رفتارهـاي انسـان امـروزين را شـكل انسان هاي پيش از ما در ناهشيار ما وجـود دارد

 نيز درباره بخش ناهشيار وجود انسان است. ژراردهد. عناصري از نظريه مي

ا اي او به شـكل رشته نيز ناشي از نگرش ميان ژرارمبناي ديگر نسـاني گيـري جوامـع

و آمـوزه  آن است. او كه بر اساس مذهب كاتوليك خود تحت تأثير كتاب مقـدس هـاي

و قتل را در همـان داسـتان شـكل  گيـري نخسـتين است، فرايند آرزوي تقليدي، قرباني

و قابيل مي اش بـه بيند. برادري كه بـا آرزوي تقليـدي جامعه بشري، يعني داستان هابيل

و جامعـه كوچـك انسـ قتل مي او اني زمـان خـويش را شـكل مـي رسـد دهـد. از نظـر

و از همـه مهـم هاي كتاب مقدس مثل ماجراي ميكاه به اين تئوري مرتبط داستان تـر انـد

(ي مسيحي،  و راهعيسيپاي گذاشتن خدا حلـي بـراي) به تاريخ ركني از نظريه قرباني

 خشونت جوامع بشري است.

و نقد اين بخش از نظريه بيشتري دارد. عناصر ذهنـي فـراوان پيچيدگي ژراربررسي

وي را در طراحي اين نظريه بايد مد نظر داشت. يكي از نقاط مثبت تئوري قربـاني ايـن 

و دو ديدگاه قابل قرباني ژراراست كه در نظريه  يك كردن با دو منظر بـار بررسي است.

و اجتماعي  و بار از نگاه قاتلان كه خود سازندگان خشونت اساطير، ديني، فردي هستند

مي ژرارديگر از نگاه مقتول كه همان واسطه آرزوي تقليدي است.  كه نشان دهد مقتولي

در تواند واسطه بـي از ديدگاه قاتلانه گنهكاري وي موجه شده است، چگونه مي گنـاهي

هـاي تواند براي حل مشكل خشونت كه از دغدغـه آرزوي تقليدي باشد. اين توانايي مي

 به كار رود. مدرنيسم است پست
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و انسـجام جوامـع بشـري بـر اسـاس هسته نظريه قرباني اين است كه شكل گيـري

آن قرباني و خشـونت هم قرباني كردن است، بـار يـك كردني كه محصول آرزوي تقليدي

آورد، تمايل همه آنهـا بـراي حـذف واسـطه گروه است. آنچه يك گروه را گرد هم مي

ن آرزوهاي ظريه نيز اين است كه شـكل ابرنظريـه بـه خـود شان است. اولين ضعف اين

مي گيري گروه گرفته است. به طور قطع شكل و جوامع انساني را تـوان بـا هاي اجتماعي

 ژرارها بـه نظريـه هاي ديگري در علوم اجتماعي نيز تبيين كرد. اساس تكثر تبيين تئوري

حتـي ايـن نظريـه گيـري جوامـع را تفسـير كنـد. دهد به تنهايي بتواند شـكل اجازه نمي

در تواند نمي همه انواع خشونت موجود در جامعه را نيز تبيين كند. نظريه قربـاني، تنهـا

 هاي موجود در جوامع بشري موفق است. تبيين بعضي خشونت

هـا، شـكار، از سوي ديگر پذيرفتن اينكه نهادهاي بنيادي فرهنگ مانند اسطوره، آيين

از اهلي و غيره همه ميكردن حيوانات گيرند نيز، تعميم ناروا بـه قتل نخستين سرچشمه

جهــت در معــرض همــان انتقــاداتي اســت كــه از يــك ژراررســد؛ بنــابراين نظــر مــي

آن ابرنظريه و غيره با هاي مدرنيسم در قرن نوزدهم مانند نظريات هگل، فرويد، ماركس

مي مواجه بودند. تمركز حصرگرايانه او بر نظريه مورد علاقه هاي شود او تبيين اش باعث

 ژراركند، نبينـد. بـراي نمونـه جايگزين ممكن را درباره پديدارهايي كه از آنها بحث مي

مي وجود آيين و كنـد؛ امـا در همـه آيـين هاي اديان را با نظريه قرباني تبيين هـا قربـاني

قـد بيند؛ چـون معت اين نقد را مانعي بر سر راه خود نمي ژرارخشونت وجود ندارد. البته 

بار آيين را حذف كنند؛ اما در اين صـورت ها گرايش دارند بخش خشونت است فرهنگ

او ابطال ژرارديگر نظريه  پذير نخواهد بود. هيچ مثالي پيدا نخواهد شد كه بتواند تئـوري

و اگر نباشد نيز ژراررا نقض كند. چون اگر آييني حاوي خشونت باشد مؤيد نظر  است

گرايش دارنـد. بار خشونتها به حذف بخش است كه فرهنگ مؤيد اين بخش از نظريه

اين درست همان ايرادي است كه بر فرويـد وارد بـود. هـم رؤياهـاي حـاوي محتـواي 

مي جنسي روان در تحليلگري او را تأييد و هـم رؤياهـاي بـدون محتـواي جنسـي. كرد

بي چنين وضعيتي نظريه ابطال و مي ناپذير  شود. معنا

در پايان نظريه قرباني از تاريخ صرفاً بشري در مقابل تاريخ الهي يا تاريخي كـه ژرار

گويد. در ديدگاه مسيحي وي اگـر خـدا پـاي بـه خدا بدان پاي گذاشته است سخن مي
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مي تاريخ نمي و جوامـع گذاشت، جوامع بر اساس قرباني شكل و تعاملات افـراد گرفتند

چ ون در تاريخ بشري بر اسـاس نظريـه وي چيـزي صرفاً بر اساس آرزوي تقليدي بود.

و قرباني هاي شدن وجود ندارد. روش فهم در درون جوامع نيز روش جز رقابت تقليدي

و مدلل مي مي فهم بشري است كه قتل قرباني را موجه تواند شـخص، سازد. اين قرباني

مبتنـي بـر هاي فهم چون در درون ساختارهاي گروه يا فكر ديگران باشد. اما اين روش

را گرفته خشونت شكل  اند، توانايي ندارند ايراد ذاتي يا به تعبير بهتـر گنـاه ذاتـي خـود

شرَور انساني به ميان انسان ها بيايد. بسيار ببينند؛ بنابراين نياز است چيزي بيرون از ذات

و ورود خداوند در تـاريخ تكيـه ژرارروشن است اين بخش از انديشه  كه بر گناه ذاتي

 ارد، مورد قبول غيرمسيحيان نيست.د

 شكني خشونت مقدس بررسي ساخت.3-6

مي در اين بخش از نظريه ژرار اي بدهـد مدرن نظريـه كند در چارچوبي پست اش تلاش

و بتواند مـورد قبـول جوامـع مختلـف كه از معايب تئوري و مدرن دور باشد هاي سنتي

و اعتقادي قرار گيرد. بر اساس نظريه مسيح ي وي تنها از ديدگاهي وراي بشـري فكري

را است كه مي و دليـل خشـونت در آن توان سـاختار معيـوب جوامـع انسـاني را ديـد

بين قرارگرفته است مدرن خشونت در جوامع بشري زير ذره دريافت؛ اما در دوران پست

ميو براي رفع آن نظريه و تلاش مي ژرارشود. پردازي گيرد آن نگاه وراي بشـري نتيجه

و پس از گذر قرن هـا از نگـاه كتـاب ها، امروز انسـان را كتاب مقدس به بشر داده است

و خشـونت مقدس مي بيننـد؛ بنـابراين هنـر هـاي بشـري را مـي نگرند كـه علـت ظلـم

 گردد. تنها به كتاب مقدس برمي ژرارمدرنيسم از نظر ستيزي پست خشونت

اس ژرارشكي نيست اين بخش از نظريه و پذيرش آن بـراي كاملاً مسيحي و فهم ت

رسد. از نظر غيرمسـيحيان خـدا وارد تـاريخ نشـده غيرمسيحيان ابتدا ناممكن به نظر مي

و عيسي اصلاً خدا نيست. از سوي ديگر اين ديدگاه بسيار تحويلي نگرانه بـه نظـر است

بـه كتـاب مقـدس» تنهـا«مدرنيسـم سـتيزي پسـت رسد. اعتقاد به اينكه هنر خشونت مي

و همچنـين ردد، ناديدهگ برمي و خشـونت گرفتن نقش ديگر اديـان در مبـارزه بـا ظلـم

حـال، دو اشـكال يابي خشونت است. بـااين گرفتن تلاش متفكران بشري در ريشه ناديده
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را ژرارفوق تنها در صورتي وارد است كه  ـبه عنوان يك مبلّـغ مـذهبي نظريـاتش هارائ

و تـلاش رين نظريهت كه چنين نيست. او از بزرگ كند؛ درحالي پردازان قرن بيسـتم اسـت

كند از مسـيحيت فهمـي جديـد داشـته باشـد تـا بتوانـد بـا غيرمسـيحيان بـه صـلح مي

مي پردازي در نظريه ژرارشناختي برسد. وقتي به زبان معرفت مي اش دقت او كنيم، بينـيم

و سپس حقيقت سخن مـي از عيسي با عنوان كلي ن گويـد. هرچنـد هـر سـه ايـ تر خدا

و توسع در واژگان مي تواند بـه مفاهيم نزد مسيحيان يك مصداق بيشتر ندارد، اين تغيير

و  خوانندگان غيرمسيحي آثار وي كمك كند بـا همـدلي بيشـتري آراي وي را بخواننـد

 درك كنند.

حال خود او هم آگاه است كه همدلي فـراوان كتـاب مقـدس بـا قربانيـان، بـر بااين

و الهي گونه كه خـود وي هـم الوهيت عيسي دلالت منطقي ندارد. همانبودن اين متون

همدلي كتاب مقدس با قربانيان را بتوان با نظر ماكس وبر تبيين كند شايد بتوان اشاره مي

همـدلي بسـياري شـده اسـت؛ چـون كرد. از نظر وبـر در كتـاب مقـدس، بـا قربانيـان 

ن  :Seeزديك در زمانه خود بودنـد( نويسندگان اين متون خود قربانيان امپراطوران شرق

Weber, 1952/ Girard, p.147.( 

مي ژرار و حمايـت كننـد. كند كه نظريه آياتي از كتاب مقدس را انتخاب اش را تأييد

مي نظير اين سخنان در ديگر فرهنگ نظريه فـردي ژرارشود. هاي ديني نيز بهوفور يافت

د كه خدا بايد واسطه آرزوهـاي مـادهو اجتماعي خويش را چنين با مسيحيت پيوند مي

هاي الهي بايد مورد آرزوي ما باشند. ما بايد به فرايند آرزوي تقليدي خود باشد. ويژگي

و  و تقليد از ديگـران چشـم بپوشـيم آگاهي پيدا كنيم، با اين آگاهي تلاش كنيم از آرزو

د، بـراي از پوسـته مسـيحي خـود جـدا شـو ژرارراه خداي را بپوييم. وقتي جان كـلام 

از غيرمسيحيان نيز قابل  و دوري قبول خواهد بود. تأكيد اديان بر عشق، محبت، بخشش

و انتقام، به  مي ژراركينه را هـاي متكثـر در پسـت كند صلح بين روايت كمك مدرنيسـم

 تأمين كند. 

و تلافـي ژرارنكته ديگري كه بر آن تأكيد دارد، تعليم مسيحي، حذف كامـل انتقـام

و مدرن پس از فروريختن فراروايت دوران پستاست. در  هاي بزرگ مدرن، يعني علـم

كم عقل كه بر ديگر روايت و در هاي خرد و عقـل نيـز قدرت تسلط داشتند، ديگر علـم
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و سنت نشسته و هيچ كنار دين يك بر ديگري برتري ندارد. بر خـلاف دوران مـدرن اند

و علم قادر به قرباني و طـرد ديـ كه عقل و كردن تلافـين بودنـد. حـذف كامـل انتقـام

مي ژرارعنصري است كه  هـا تلقـي كنـد. كند آن را به معناي صـلح بـين ديـدگاه تلاش

تواننـد ها بـدون نقـد يكـديگر نمـي مدرن، بعضي ديدگاه حال حتي در فضاي پست بااين

تحقق داشته باشند؛ بنابراين گاهي نفس وجود يك نظرگاه به معناي نقد يـا طـرد ديگـر 

مي نظرگاه  شود. ها

 عشق شناسي معرفتبررسي.4-6

شناسي عشق بـراي حـل مشـكلات معرفتـي نهادن معرفت بنيان ژراربخش نهايي نظريه

 هـاي متكثـر پسـت مدرنيسم است. او عشق را نوعي عاطفه يا نـوعي از عقلانيـت پست

مدرنيسـم داند؛ او مدعي است عشق مبناي دانش واقعي است. در دوران پست مدرن نمي

و ژراراند؛ اما در نظريـه هاي عينيت محض با شكست مواجه شده داعيه عينيتـي محـض

و ادعاهـاي مطلق جستجو نمي شود؛ چون اين نوع عينيت، نوعي بازگشت به مدرنيسـم

مدرنيسم، از نسبيت محـض براي نجات پست ژرارشده آن است. عينيت مورد نظر باطل

شود. در اين نوع عينيت حقيقتـي عينـي وجـود داردو شكاكيت ناشي از آن جستجو مي

مي كه همه نظرگاه را شوند، ولي هـيچ ها به آن نزديك يـك تـوان درك كامـل حقيقـت

ر حقيقت همان خداوند است. ايـن ديـدگاه بـه نظـر عارفـان بسـيا ژرارندارند. در نگاه 

 نزديك است.

 نيچـه اسـت. عينيتـي كـه از نظـر نيچـه» عينيـت آينـده«اين ديدگاه را وامـدار ژرار

مـدرن كـه جستجوي نزديكي به عينيت است نه ادعاي عينيت محـض. در دوران پسـت

و عقل فرو ريخته نظرگاه مي ژراراند، هاي غالب علم كنـد. ايـن به فرانظرگاه عشق اشاره

و نظريـه ژرارها. بنابراين نظرگاه عشق، يعني عشق به ديگر هـاي وقتي از لباس كلمـات

دادن نظرگـاه مسـيحي تواند برتري كند، هدفش نمي مسيحي براي بيان نظرش استفاده مي

ها باشد. او از دريچه مسـيحيت بـه دنبـال راهـي بـراي پـذيرش ديگـر بر ديگر نظرگاه

مي ديدگاه  شناسي عشق منافات دارد.فتكند طرد هر نظرگاهي با معر هاست. او تأكيد
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به هاي اين معرفت ويژگي دهـد ايـن نظريـه بـراي غلبـه بـر خوبي نشان مـي شناسي

 شده است. مدرنيسم طراحي هاي پست ضعف

 گيري نتيجه.7

درايپـردازي نظريـه هـر كـه دارد شناختي معرفتو عملي پيامدهايي،مدرنيسماز گذار

 نتيجـه اولـين. گويـد پاسـخ بدانهاو شود مواجهآنهابا است ناچار مدرن پست وضعيت

راآن نتوانسـت مدرنيسـم كـه خشونتي. است خشونت بحرانبا مواجهه مدرنيسم پست

 هـا مدرنيست پست نظراز. است عقليو علمي عينيت رفتن ازدست،دوم نتيجه. كند حل

 بنـابراين ).Value-laden( انـد نظريـهاز گرانبار مشاهداتو ندارد وجود صرف مشاهده

 ديگـر سـوياز. دارد بسـتگي عـالم ذهنـي هـاي زمينـه بـهو نـدارد مطلـق عينيت علم

بـراي كنـد؛ رد مـيرا اجتمـاعيو فردي زندگي عقلاني هاي شكل تحقق مدرنيسم پست

و علمـي هـاي نظريـه مانند هايي توهم تعقل، لباسدر قدرت، اراده بود معتقد نيچه مثال

 اعتبـار مـدعي توانـد نمـي نظرگـاهي هيچپس؛آوردمي پديدرا شمول جهان هاي ارزش

 كننـده گمـراهو نادرسـت پرسشـي فلسـفي، درست ديدگاه درباره پرسشو شود نهايي

 ماننـد متفكـران برخـي موقعيـت ايـندر. پذيرفتراها نظرگاه تنوع بايد بنابراين؛است

«است مدار قومكه دارد وجود حقيقتي معتقدند رورتي  خود چراغبا يعني مداربودن قوم:

. نيسـت حركـت بـراي ديگري چراغكه معناست بدين مداري قوماز دفاع. كني حركت

 بـا آنهـا انسجام براي تلاشبا بايد كنندمي عرضه ديگر هاي فرهنگو افرادكه باورهايي

 اطـلاع بـراي/Rorty, 1989, pp.11-12(»شـوند آزمـايش داريـمما خودكه باورهايي

).1384 قراملكي، فرامرزو ايزدي:ك.ر،انديشه مداري قوماز بيشتر

 دغدغـه اولـين خـوبي بـه ژرار چيسـت؟ چـارچوب ايندر ژرار هايهنظري جايگاه

 نقـش خشـونت، يابي ريشهوي هاي پردازي نظريه اصلي محور. بيندميرا مدرنيسم پست

 ايـن. است خشونت بحران براي حلي راههارائو بشري جوامع گيري شكلدر خشونت

 اسـت ممكن هايحل راهاز يكي بلكه،نيست فردبه منحصرو نهايي حلي راه حل، راه

 عشـق شناسـي معرفـت ازآنجاكـه. داد گسـترش مدرنيسـم پسـت فضـايدر توانمي كه
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 همـه بنـابراين؛نـداردرا هـاهنظري ديگربر برتري ادعاي ژرار نظريه،است اقتدارناطلب

 تواننـدمي ديگرانو كنندهارائرا خويش فرهنگبا متناسب هاي تئوري توانندمي جوامع

از بـودن انتقـاديو نيسـت نقـصو عيـب بـي عشـق شناسـي معرفت. بهره ببرندآنها از

 مثبـت نقاطازكه درحالي،كنند نقدراآن توانندميها نظرگاه ديگر. استآن هاي ويژگي

 تلفيـق بـراياي زمينه عنوانبه توانمي عشق شناسي معرفتاز همچنين. برندمي بهره آن

.كرد استفادهاي رشته ميان نگاهو

 توجـه مـورد ژرار هاي نظريهدر نيز است، مدرنيسم پست دوم مشكلكه عينيت نبود

و گرايـي نظرگـاهاز اسـتفاده. اسـت شـده پيشـنهادآن براي حلي راهو است قرارگرفته

 نشـاناخـد بـه بنـدگان شـدن نزديك قالبدرار خود ژرار نظريهدر نيچه آينده عينيت

 نيـافتني دسـت حقيقتـي سويبه حركتو آينده عينيتاز بايد نيچه پيشنهادبه. دهد مي

از تقليـدي آرزوي صـورت بـه خود ديني نظريه قالبدررا حركت اين ژرار. برد بهره

. رساندنمياوبه هرگز اما،كندمي نزديك خدابهراماكه آرزويي. كندمي بيان خدا

مي ژرارسه بخش اصلي نظريه و را توان مورد نقد قـرار داد. نظريـه آرزوي تقليـدي

انـد. هايي هستند كـه مـدعي توضـيح همـه روابـط انسـاني نظريه قرباني هر دو ابرنظريه

يم گيرنـد تعمـ پذيرفتن اينكه نهادهاي بنيادي فرهنگ همه از قتل نخستين سرچشمه مـي 

هاي ديني، ناخودآگاه صورت بار آيين مدعي است حذف بخش خشونت ژرارنارواست. 

آيـد. ديـدگاه وي دربـاره ناپذير درمـي اي ابطالگيرد؛ لذا نظريه وي به صورت نظريه مي

به ساخت مي شكني خشونت مقدس و تواند براي غيرمسيحيان قابـل شدت مسيحي است

و ديگـر اديـان در مبـارزه بـا خشـونت، گرفتن نقش متفك قبول نباشد. ناديده ران بشري

با مي و تلافـي نيـز تواند نقد مهم ديگري بر نظر وي عنصـري شد. حـذف كامـل انتقـاد

مي دست  رسد. نايافتني به نظر
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